اصلی ترين شاخص اتحاد عمل نيروهای سياسی چيست؟
رضا شيرازی 

خرداد ماه 1389
اتحاد و همبستگی نيروهای سياسی بويژه در اين سه دهه و قبل از جنبش 23 خرداد تماما منجر به شکست می شد. زيرا زمينه عينی و مادی اتحاد و همبستگی چندان مساعد نبود و همکاری ها و اتحادها بيشتر براساس گرايشات نظری و يا نيازهای گروههای روشنفکری شدت می يافت و بعد از چند صباحی نه تنها اتحادی شکل نمی گرفت بلکه براساس بحث های نظری که برآمده از بستر عينی و واقعی نبود خود باعث می شد که اختلافات سياسی و حتی بينشی تشد يد شود.

بطور مثال از اواسط دهه شصت خورشيدی که رفته رفته کميت نيروهای چپ مارکسيست در خارچ از کشور بيشتر می شد و بخشی از رهبران جريانات سياسی چپ مارکسيست که توانستند از يوغ استبداد مذهبی بگريزند، در کشورهای فرانسه، سوئد، آلمان و انگلستان و بعضا آمريکا و کانادا اسکان يافته و با طرح مباحثی همچون ايجاد حزب کمونيست و يا اتحاد چپ کارگری و غيره اقداماتی را به عمل آوردند و حتی نشست های دنباله دار نظری را پی ريزی کردند که به غير از يک سری از مباحث فکری در حوزه چرائی شکست بلوک شرق، چشم انداز کمونيست بعد از سوسياليزم موجود، تشکلات کارگری در ايران سنديکا يا شورا، افشاء گری همه جانبه سياست های سرکوب گرايانه جمهوری اسلامی بعنوان يک استراتژی بلند مدت ، دست آورد چشمگيری در برنداشت.

با عقيم ماندن اتحاد کمونيست های ايران در خارج ازکشور و ريزش نيروهای اين جريانات به دلائل گوناگون از جمله تسلط بينش مارکسيزم سنتی در جريانات سياسی اين نحله و همچنين طولانی شدن مهاجرت و دوره پناهندگی، نداشتن پيوند همه جانبه با مبارزات داخل کشور بعلاوه عدم توانائی جذب نيروهای جوان بويژه دانشجويان ايرانی در خارج، در کل باعث شد که جريانات فوق برغم ادعای خويش نتوانستند تاثيرات ماندنی و دراز مدت در اعتلای روند جنبش سياسی و اجتماعی ميهمن مان از خود بجا بگذارند. و ديديم که اتحادها و همگرائی ها هم جنبه عملی و ماندگار و استراتزيک به خود نگرفت. از طرف ديگر از اواخر دهه هفتاد گرايشات گوناگونی با نام جمهوری خواهان ايران در خارج از کشور بويژه در آلمان و فرانسه شکل گرفت و روشنفکران سياسی سکولار_ دمکرات اقدامات عاجلی از قبيل کنفرانس های خبری جهت افشاء سياست های جمهوری اسلامی، مسئله انتخابات آزاد و غيره را مطرح کردند و چند صباحی توانستند برخی از عناصر باسابقه سياسی را در خارج از کشور با خود همراه کنند که به دليل اختلاف در اهداف و فرسايشی شدن برخی مباحث نظری در ميان جمهوری خواهان در نهايت فعاليت اين گرايش هم روبه تقليل رفت.

ناگفته پيداست که شورای ملی مقاومت از هنگام تاسيس خويش با مشکل روبرو شد. زيرا کسب قدرت سياسی را در کوتاه مدت مورد نظر داشت. که با ادامه استبداد مذهبی چنين اتئلافی بی مسمی شد. 

جريانات ملی دمکرات هم که برخی همچون حزب دمکرات و کومله سابقه ديرينی در جنبش سياسی ما داشته و دارند هم تنها در حقله پيروان خويش گرفتار مانده و جبهه ملی در خارج ازکشور هم نتوانست نيروهای ملی را گرد پلاتفرمی معين و آشکار سازمان دهد.
نتيجه اينکه قبل از جنبش مسالمت آميز مدنی ايران، تمامی اتئلاف ها و اتحادها هم صوری بود و هم نقشی در جنبش سياسی و اجتماعی از خود بجا نگذاشت. تا اينکه اعتراضات مردمی در بعد از انتخابات رياست جمهوری در سال 88، اتحاد عمل های واقعی و عينی را پيش روی جريانات قرار داد. 

شايد شما هم به خوبی می دانيد که جنبش های سياسی اجتماعی نه تنها گفتمان ها و رويکردهای جديدی را باعث می شوند بلکه قادرند که دوره ای تازه از حيات اجتماعی و سياسی را بيافريند. که همين روند جديد و نو تمامی صورت مسئله ها را در سطح نيروهای سياسی تغيير می دهد.لذا  جنبش اعتراضی مسالمت آميز مدنی ايران بعد از انتخابات برای نخستين بار بستر واقعی و زمينه مادی را فراهم کرد تا جريانات سياسی خارج از کشور که آمال و آرزوی شان اتحاد و همبستگی در مقابل استبداد مذهبی حاکم در ايران بود جامه عمل به خود پوشاند. و در اصل جايگاه نيروهای سياسی در خارج از کشور در روند مبارزات ملت ايران عليه استبداد مذهبی تا حدودی روشن شود.
اجازه دهيد که قبل از آنکه در باره اتحاد عمل نيروهای سياسی در يک سال گذشته صحبت کنيم به طور اشاره وار نکاتی را در باره جريانات سياسی مطرح نمائيم تا شايد در پرتو چنين نکاتی به اتحاد عمل های گروههای سياسی در خارج ازکشور و تاثيرات آن در روند جنبش مسالمت آميز مدنی مردم ايران بهتر پی بريم.
جريانات سياسی دارای نکات ضعف و قوتی هستند که ناديده گرفتن آنها باعث تحليلی نادرست از اتحادها خواهد شد.

عمده ترين ويژگی های مثبت تمامی جريانات چپ و راست ايرانی را شايد بتوان بطور تيتر وار اين چنين رديف بندی کرد؛
الف _ سابقه طولانی حضور در عرصه سياست و حوزه سياسی در ايران.

ب _ پی گيری برخی از مطالبات سياسی جامعه ايران و برخورد نفی ای با اصلی ترين تضاد جامعه ما که همان استبداد مذهبی ست و بالطبع تاکيد به سرنگونی جمهوری اسلامی بعنوان يک پرنسيب.
ج_ توان سازمان يابی و سازماندهی بخشی از نيروهای فعال سياسی سابقه دار در خارج از کشور.

سه موضوع فوق تقريبا در باره همه گروههای سياسی در خارج ازکشور کم و بيش صدق می کند. هر چند که به دليل عدم حضور در بطن مبارزات جاری نتوانسته اند که تاثير جدی در روند جنبش اعتراضی از خود به جا بگذارند. اما نبايد ناديده گرفت که با توسل به امکانات متعدد در خارج از کشور و تاکيد به سياست افشاگرايانه عليه جمهوری اسلامی هم از پرنسيب های خود به دفاع برخاسته و هم تلاش کرده و می کنند که با تکيه به سياست های حمايتی و تبليغی خويش با جنبش اجتماعی سياسی ايران همراهی کنند.

اما نقائص و ضعف های کليدی و اساسی اين جريانات تاثيرات مخربی در گام نخست عليه همين جريانات از خود به جا گذاشته است و دشمن ملت ايران بويژه روحانيت حاکم چه بسا از همين نقائص استفاده کرده است تا جريانات سياسی را هر چه بيشتر به حاشيه کشاند.

نقائصی که ما بدان اشاره خواهيم کرد به نوعی از انحاء سوسيالسيت های مسلمان هم با آن دست بگيربان هستند در اصل نقائص و ضعف ها و کاستی های اساسی در ميان جريانات سياسی بعضا و بخشا ريشه تاريخی، فکری، اعتقادی دارد؛

الف _ فرقه گرائی و مبدل شدن به سکت هائی در حال افول. 
ب _ سرمايه گذاری همه جانبه و استراتژيک در دنيای مجازی و عدم توان پيوند با مبارزات داخل بطور دلادل. 

ج_ چشم انداز کسب قدرت سياسی بدون اينکه حتی در ميان اقشاری از جامعه ايران دارای نيروی حمايتی باشند. 

د_ کهولت سن رهبران جريانات و نداشتن هيچ گونه راه کار مشخص عملی و عينی جهت جايگزينی و طولانی شدن مسئله پناهندگی و امر مهاجرت. 

ح_ نخبه گرائی و کاريزما و عدم حاکم بودن ساز و کارهای دمکراتيک در امر رهبری جمعی و تصميمات کلان در تشکلات.  

جريانات سياسی که طی سه دهه گذشته هزينه های عظيمی بابت مواضع خويش داده اند شايد به خوبی پی برده باشند که تنها با حمايت از جنبش اعتراضی مسالمت آميز مدنی ايران می توانند در تضعيف استبداد مذهبی در ايران گام بردارند و رسالت تاريخی خود را ايفا کنند. شايد با تکيه به همين راه کار برخی از ضعف ها و نقائص و کاستی های جريانات سياسی در پروسه حمايت از جنبش سياسی و اجتماعی و هم گرائی ها و اتحاد عمل ها تا حدودی برطرف شود. به همين دليل در حال حاضر کليدترين امری که با آن روبرو هستند حمايت همه جانبه و مداوم از جنبش و اين مهم ممکن نيست مگر در پرتو اتحاد عمل.
در خارج از کشور چندين جبهه سياسی قابل تصور هست که ما تنها به برخی از آنها اشاره می کنيم

نيروهای واپس گرا و دگم که جزء طرح راه و رسم و پرچم و هويت خويش درد چندانی ندارند. چنين نيروهائی حتی اگر از جنبش سياسی واجتماعی ملت ايران سخن می گويند بيشتر طرح جريان خود را مدنظر دارند. به نظر می رسد که سلطنت طلبان و مجاهدين و حزب کمونيست کارگری با انواع واقسام اش در اين جرگه قرار دارند. اين هر سه جريان به دليل عدم اعتقاد در نظر و عمل به کار دمکراتيک در هر جبهه ای که قرار گيرند بدنبال هژمونی و اعمال نظر هستند.  
دومين بلوک و جبهه را نيروهائی تشکيل می دهند که خواستار جمهوری اسلامی اصلاح شده ای هستند. سرنگونی جمهوری اسلامی و به تعبير خودشان انقلابی ديگر نه تنها صدمات جبران ناپذيری به ملک و ملت خواهد زد بلکه شيرازه اجتماعی و ملی ايران را از بين خواهد برد. طيف های متعدد سياسی بطور خودآگاه و يا ناخواسته می خواهند همين نظام سياسی موجود با برخی از اصلاحات در حوزه های گوناگون مثلا محدود شدن اختيارات ولايت فقيه، امکان چرخش قدرت در ميان جناح های جمهوری اسلامی، تغييرات در برخی از قوانين جزائی و يا مدنی کلا اصلاح نظام مديريتی جمهوری اسلامی را در حوزه های سياسی طلب می کنند. نيروهائی همچون مجاهدين انقلاب اسلامی، مجمع روحانيون مبارز، حزب مشارکت، ملی مذهبی ها، نهضت آزادی سازمان فدائيان خلق ( اکثريت) و حزب توده در اين بلوک قرار دارند. 
سومين بلوک را نيروهای سرنگون طلب سوسياليست و چپ تشکيل می دهد. وزنه اجتماعی اين نيرو نسبت به دو بلوک فوق هم ضعيف تر هست و هم بدليل طرح مواضع راديکال دائما مورد نقد قرار می گيرتد. اين بلوک و جبهه طی يک سال گذشته نشان داده است که قابليت آنرا  دارد که بطور استراتژيک از جنبش اجتماعی و صد البته از جنبش های چندگانه دانشجوئی، زنان و کارگران حمايت کند و در تقويت آنان گام بردارد. ضعف اصلی اين بلوک و اين طيف از نيروها اين هست که توان طرح خواسته ها و شعارهايش را در داخل و بطن مبارزات جاری مردم ندارد. به همين علت بعضا تحت دمکراسی خواهی جنبش در طرح جهتگيری سوسياليستی از مواضع خود عقب نشينی می کند.

اجازه دهيد که به اين واقعيت غيرقابل انکار هم اشاره کنيم که در سال گذشته تمامی حرکت های حمايتی را اين سه جبهه و بولکی که از آن نام برديم سامان نداده بود. و به تعبيری اتحاد عمل نيروهای سياسی در خارچ از کشور قادر نيست که تمامی حرکت ها را در خارج از کشور هدايت کند و يا تحت پوشش قرار دهد. زيرا امروزه نه تنها بخشی از نيروهای باسابقه سياسی به يمن جنبش اعتراضی مردم ايران به فعاليت سياسی در خارج از کشور روی آورده و بطور مداوم سعی و کوشش می کنند که به هر نحوه ممکن که شده در حرکت های اعتراضی عليه سياست های سرکوبگرايانه جمهوری اسلامی شرکت کند بلکه علاوه بر اين نيروی اجتماعی در خارج از کشور طيفی از نيروهای جوان و دانشجو که قبل از خرداد سال 88 به هيچ وجه من الوجوه در خارج از کشور علاقه ای به کار سياسی نداشتند، با رويکردی مسئولانه و جديد به عرصه حمايت از  جنبش اعتراضی مردم پرداخته و حتی تلاش می کنند اکثر دانشجويان ايرانی را جذب حرکت های حمايتی کنند. در پرتو همين حرکت است که می بينيم طی سال گذشته تشکل های دانشجوئی در خارج از کشور برای اولين بار بعد از سه دهه از حاکميت جمهوری اسلامی در خارج از کشور بطور واقعی شکل گرفته و به فعاليت پرداخته اند.
ملا ک های اتحاد عمل نيروها چه می تواند باشد؟

هر نيروی سياسی بر اساس نظام ارزشی که ترسيم می کند و با ترسيم راه کارهای عملی و عينی برای تحقق ارزشهای انسانی و اجتماعی مدنظر خويش تلاش می کند. و در عين حال روشن و آشکار هست هر نيروی سياسی هر چند که بر اساس جهت گيری های عام اجتماعی فرهنگی و طبقاتی سياسی فعاليت می کند اما معيار درستی و نادرستی حرکت اش را می توان براساس تاثيرگذاری و تاثير پذيری اش از جنبش های چندگانه ميهمن مان به خوبی ارزيابی کرد. زيرا مطالبات و خواسته های جامعه ما را جنبش های چند گانه ( دانشجوئی، زنان، کارگران ، معلمان ) و صد البته جنبش همگانی بدرستی متجلی کرده و می کند در اصل مطالبات صنفی و طبقاتی کارگران و اصرار جنبش زنان به حقوق برابر و از ميان برداشتن قوانين ضد انسانی و اعتراضات جنبش دانشجوئی عليه استبداد و دفاع از آزادی بيان و کلا دمکراسی خواهی اشان، مشروعيت زادئی جنبش همگانی از حاکمان موجود همه و همه معيارهای واقعی ست که هم کف و هم سقف مطالبات جامعه ايران را امروزه آشکار و متجلی کرده است. اتحاد نيروهای سياسی در اصل بر مبنای تقويت خواسته ها و مطالبات اين جنبش ها بطور واقعی و عينی بروز می يابد و شکل می گيرد. بنابر اين اتحاد عمل نيروها در خارج از کشور در راستای حمايت از اين مبارزات و مطالبات اصلی ترين معيار و شاخص هست. فورا بايد اضافه کرد که مبارزات جاری در ايران عليه استبداد مذهبی هزينه گزافی از جمله زندان و شکنجه و اعدام ببار آورده است که با راه کارهای مشخص حمايتی می توان فعاليت های گوناگونی را در اين عرصه سامان داد. 
برای اينکه فعاليت های حمايتی در خارج از کشور دامنه دار شود و از تداوم برخوردار گردد، می توان و بايد تشکلات پايدار برای اين امر مهم داير کرد. در همين رابطه چه بسا که بتوان از تجارب گذشته و تشکلات دمکراتيک که طی سالهای گذشته در خارج از کشور بوجود آمده است استفاده بهينه کرد.
همانقدر که فعاليت های حمايتی و آکسيونهای مداوم در خارج ازکشور جهت انعکاس مبارزات جاری در ايران امری حياتی و ضروری ست. همچنان آسيب شناسی جنبش اجتماعی و صدالبته جنبش های چندگانه از نقطه نظر تئوريک امری حتمی و لازم هست. زيرا با کالبد شکافی خصلت اصلی جنبش اخير ملت ما و بحث و بررسی چگونگی ادامه آن بعلاوه ترکيب طبقاتی خيزش يک سال گذشته و ارزيابی نقش نحله های چپ مارکسيست و چپ مسلمان و نيروهای ملی و همچنين تحليل موانع عمده اين جنبش در حال حاضر برخی از مسائلی محسوب می شود که با کار تئوريک و نظری شايد بتوان بدانها پاسخ داد. در اصل اتحاد عمل نيروهای سياسی نه تنها در پرتو شاخصی که فوقا بدان اشاره کرديم ممکن هست بلکه بحث و بررسی در باره آسيب شناسی جنبش از طريق سمينارها و ميزگردها و غيره قادر است که هم گرائی ها را بيشتر کند و اختلافات و ابهامات را روشن نمايد. به بيانی ديگر همان اصل حيات بخش پيوند تئوری و عمل را نيروهای سياسی در همين عرصه می توانند به محک تجربه گذارند.
اتحاد عمل نيروها در خارج از کشور طی سال گذشته را به خوبی می توان در برگزاری آکسيونها و برنامه های حمايتی براحتی مورد ارزيابی قرار داد. و درسهای گرانبهای از آنان آموخت. اما اجازه دهيد که فورا اضافه کنيم که نيروی اجتماعی عظيمی در خارج از کشور وجود دارد. که با تکيه به ساز وکارهای دمکراتيک و تبليغات  و ايجاد روابط اجتماعی  گسترده می توان و بايد از اين نيروی عظيم سود جست تا شايد بتوان بطور صحيح انعکاس صدای مظلوميت خلق مان را به گوش جهانيان و درنده خوئی حاکمان ايران را به اذهان عمومی جهان رساند. و اين مهم تنها و تنها در سايه اتحاد عمل نيروهای دمکرات و سوساليست ممکن هست.  
